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صادق رضازاده|  برای او هر روز زمستان بود. سرد 
و مغموم و عاشــقانه. ســپيدیِ زمينِ پر شده از برف 
روحش را تازه می کرد. درســت وسط يک زمستان 
ســرد به دنيا آمد. پدرش اهل تجارت و معامله بود و 
وضع مالی شان خوب. حميد يک برادر داشت. تفاوت 
سنی شان به يک سال می رسيد. برادرش کر و لال بود، 
البته گاهی هم به خانه اش می آمد. يک موقع  هم هر 
دوتاشان مرض آبله گرفتند. اين مرض بدن او را سخت 
مريض کرد و روحش را گرفتار. گرفتاری اين درد روی 
قوای ذهنی اش اثر گذاشت اما حميد اين وسط سالم 
 ماند. حميد خودش می گفت: »اگر من جای او بودم 
چه می شد؟« هيچ کس به اين سوال حميد هيچ  وقت 
جواب نداد. حميد هم ديگر هيچ  وقت درباره آن برادر 
و اين مريضی چيزی برای کسی تعريف نکرد. پريشانی 
حميد حال خانواده را هم بد و ناراحت کرده بود. آنها 
در اصفهــان يک خانه  قديمی داشــتند. خانه ای که 

يک پاگرد داشت با شيشــه های رنگی قديمی، رنگ 
و لعاب خوشــی هم داشــت. پدر حميد هم مردی 
ميهمان نواز بود. از همان هايی که درِ خانه اش به روی 
همه باز بود. تکيه کلامش هم ايــن بود که »مهمان 
حبيب خداســت«. حميد هم آدم رفيق بازی بود و 
فرقی نمی کرد که کجا باشــد و در چه موقعيتی. چه 
به صورت انجمن و چه بــه صورت های ديگر تلاش 
می کرد که دوستان را دور هم جمع کند و با هم نشست 
داشته باشــند. حميد يک روحيه  اجتماعی داشت و 
هيچ  وقت اهل انزوا نبود. وقتی هم که دبيرستان رفت 
اين رفيق بــازی اش گل کرد. آن جا ديگر دوســتانی 
داشت که می توانســت با آنها کار کند. همه هم اهل 
کتاب و نمايش و همه  آن چيزهايی بودند که حميد 
دوست می داشت. يک روز يکی از دوستان حميد با او 
به اصفهان و خانه بزرگ آنها رفت. وقتی وارد شــدند، 
ديدند پدر حميد تمام چراغ های خانه را روشن کرده 

است. دوست حميد می خواست چراغ ها را خاموش 
کند اما حاج عبدالحسين جلو آمد و گفت: »نه عزيزم، 
ميهمان داريم، اجازه بدهيد همه جا روشــن باشــد. 
ما هيچ وقت چراغ اضافه روشــن نمی کنيم، اما وقتی 
ميهمان عزيزی بيايد همه جا را روشــن می کنيم.« 
حميد آدم بسيار عاشق پيشه ای بود. در اردوی رامسر 
بود که برای نخستين بار همسرش را ديد. فهميد که 
او دختر برادرِ شهريار است. اين خانم نقاش هم بود. اين  
آشنايی منجر به ازدواج  شد. بعد هم خانه ای در کوی 
نويسندگان خريد و با او زندگی کرد و زندگی اش روز 
به روز سر و سامان پيدا کرد. خانمش هم کاری می کرد 
و او هم به هرحال کار وکالت را ادامــه داد و اينها تازه 
شروع زندگی مردِ پاييزیِ عاشق بود که در رهگذار باد 

تا رهايی و مرگ را آرام پيش رفت و رفت.
7 آذر )1377(، سالروز مرگ حميد مصدق 

شاعر و حقوقدان 
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فوکوس
  74 ســال پیش، برابر با بیســت و هفتم نوامبــر 1940 میلادی، بروس لــی، بازیگر فیلم هــای رزمی و بنیانگذار ســبک رزمی 
»جیت کان دو« در سانفرانسیسکو به دنیا آمد. بروس لی را بســیاری یکی از نمادهای فرهنگی قرن بیستم می دانند. او در بیستم 

ژانویه 1973 در میانه فیلمبرداری فیلم »بازی مرگ« به دلیل عارضه مغزی در 32 سالگی درگذشت. 

رخداد
  تقسيم شرق و غرب عالم ميان اسپانيا و پرتغال، 2 قدرت استعماری وقت، 

به دستور پاپ )1494 ميلادی(
  تأسيس حزب شين فين توسط آرتور گريفيت، ناسيوناليست 

ايرلندی )1905 ميلادی(
  پايان نبرد تانك ها ميان نيروهای آلمان و اتحاد جماهير 

شوروي در جريان جنگ جهاني دوم )1941 ميلادی(
  سالروز آغاز عمليات مروارید در جنگ ايران و عراق منجر 

به فلج شدن نيروی دريايی عراق و منهدم سازی کامل 2 پايانه عظيم 
نفتی البکر و الاميه، روز نيروی دريايی در ايران )1359 خورشيدی(

طلوع
  ژان پل مارا - پزشک، سياستمدار و نويسنده انقلابی فرانسوی، يکی 
از سه چهره سرشــناس انقلاب فرانسه در کنار ژرژ دانتون و ماکسيميلين 

روبسپير )1743 ميلادی(
  چارلز شرینگتون - زيست شناس انگلستانی 
برنده جايزه نوبل فيزيولوژی و پزشکی در  سال 1932 

به خاطر کشف نورون ها )1857 ميلادی(
  الکساندر دوبچك - سياستمدار اهل اسلواکی، 

دبيــر اول حزب کمونيســت چکســلواکی، از عوامل اصلی 
اصلاحات سياسی موسوم به بهار پراگ )1921 ميلادی(

غروب
  ایدا لاوليس - رياضيدان انگليسی، نويسنده نخستين الگوريتم برای 
ماشين های تحليل رياضيات، مشــهور به نخستين برنامه نويس رايانه در 

جهان )1852 ميلادی(
  الکساندر دوما )پسر( - نويســنده، نمايشنامه  نويس و 
رمان نويس فرانسوی، فرزند الکساندر دوما )پدر( نويسنده شهير 

فرانسوی )1895 ميلادی( 
  یوجين اونيل - نمايشنامه نويس برجسته آمريکايی، برنده 
جايزه ادبی نوبل در  سال 1936 ميلادی، صاحب آثاری چون: فواره، 

خدای بزرگ براون، لازاروس خنديد )1953 ميلادی(

 73 سال پیش، برابر  بیست و هفتم نوامبر 1943 میلادی، در دومین روز »کنفرانس تهران« که با حضور ژوزف استالین، وینستون چرچیل و تئودور روزولت، رهبران اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، در محوطه 
سفارت شوروی در تهران در حال برگزاری بود، چرچیل برای تقدیر از شجاعت ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در دفاع از شهر استالینگراد، یک شمشیر که به »شمشیر استالینگراد« شهرت یافت را به استالین اهدا کرد. کنفرانس تهران 
که در پی کنفرانس قاهره و پیش از کنفرانس های پتسدام و یالتا برگزار شــد، روز نهم آذر، با صدور اعلامیه مشترکی به کار خود پایان داد. در بخشی از این اعلامیه، ضمن احترام به اســتقلال ارضی ایران، موافقت شد تا نیروهای متفقین 

بلافاصله پس از پایان جنگ، خاك ایران را تخلیه کنند.

پارکشهر

باقر)*( به همراه دو برادر و خواهــرش مرضيه و مادر 
معتادشان زندگی می کرد. پدر در نتيجه اعتياد فوت کرده 
بود. باقر کار می کرد، درس می خواند و دانشجوی معماری 
شد اما زير فشــار اعتياد مادر چندين بار خودکشی کرد، 
نجاتش داديم اما آخر ســر با قرص برنج خودکشی کرد. 
مرضيه هم بارها حرف از خودکشــی زد تا اينکه در سن 
16 سالگی با مردی 65 ساله صيغه شد اما از اول با او طی 
کرده بود برادر 6 ساله اش با او زندگی می کند.ماجرای بالا، 
تنها يکی از داستان های کودکان کار است، کودکانی که 
حقوق شان تضييع شده و از کودکی جدا مانده اند. طبق 
پژوهش های انجام شده وجود فقر، تورم، جنگ، مهاجرت، 
اعتياد، طلاق، بيکاری، نيــروی ارزان و عوامل فرهنگی - 
سياسی مسبب اصلی پيدايش کودک کار هستند. البته 
در کشور ما به جز موارد ذکر شده، بازماندگی از تحصيل 
کودک به بهانه های مختلف از جمله: عدم توانايی کودک 
در پرداخت شهريه، عدم توانايی در پرداخت کمک نقدی 
برای تعمير قفل، رنگ و تعميرات مدرسه، پوشيدن دمپايی 
)چون پولی در خانه موجود نيست تا کفش برای کودک 
خريداری شود(، عدم رعايت شئونات مدرسه و... از ديگر 
آيتم های رانده شــدن کودک از فضای مدرســه و نهايتاً 
جذب آن ها به بــازار کار و قرار گرفتن در حوزه آســيب 
و به ويژه آســيب اعتياد است.يکی از مسائلی که در مورد 
کودکان کار بايد به آن اشاره کرد، محدوديت های فرهنگی، 
قوميتی و مذهبی برای زنان )مادران( اســت که منجر به 
فقر اقتصادی زنان نسبت به مردان و عدم دسترسی زنان 
به قدرت اقتصادی می شود و همين موضوع مزيد بر علت 
شده به طوری که وقتی پدر خانواده فوت يا گرفتار اعتياد، 
بيکاری، زندان و ... می شــود، ناتوانی اقتصادی زن )مادر( 
رابطه مستقيمی با جذب کودک به بازار کار و وارد شدن 
او به چرخه آسيب ها از جمله اعتياد پيدا می کند. به عنوان 
نمونه احمد در خانواده ای زندگی می کند که پدر و مادرش 

هر دو معتادند، خواهرش در ســن 14 سالگی ازدواج و 6 
ماه بعد طلاق گرفت، دوباره ازدواج و از همسر دومش هم 
جدا شد و در سن 18 سالگی مطلقه و معتاد هم شده بود. 
احمد و سه خواهر و برادرش که از پدرهای مختلف هستند، 
شناسنامه ندارند، مجبورند در بازارچه امامزاده يحيی دم 
کنی و دستمال بفروشند تا هزينه اعتياد مادر و پدر، کرايه 
خانه و اگر پولی بماند هزينه خورد و خوراک خود را جور 
کنند. البته مثال ها در اين زمينه کم نيستند: مادر علی، 
محمد و سيف از ابتدا معتاد بودند. علی حتی کلاس اول 
را هم نخوانده و هــر روز مجبور بوده کار کند تا خرج مواد 
مادر و بعد هم به مرور دو برادری را که از پدرهای مختلف 
به دنيا آمدند بدهد. علی هر هفته شغل عوض می کند و 
تقريبا هر جايی کار می کند به يک ماه نمی رسد مادرش را 
چند بار برای ترک برديم و در مدت ترک، سه کودک او در 
تنها اتاق استيجاری شان تنها زندگی می کردند. مثال ديگر 
اکبر و حسين هستند که مادرشان معتاد است. چندين 
بار ترک کرده و دوباره آلوده شــده. در زمان هايی که برای 
ترک می رفت بچه ها به امان خدا در خانه رها می شــدند. 
اکبر و حسين از 6 سالگی با کار در کفاشی ها و سراجی ها 
و به قول خودشان دله دزدی، خرج  زندگی را در می آورند. 
حالا هم شب ها خانه ها و مغازه های سرچشمه و سيروس را 
خالی می کنند. همه می شناسندشان، چند صباحی کانون 
اصلاح و تربيت و دوباره رهايــی و دوباره از اول. همه چيز 
هم مصرف می کنند.اين مثال ها را زدم تا تاکيد کنم رابطه 
مستقيمی ميان کسب درآمد از ســوی پدر و مادر و کار 
نکردن کودک وجود دارد، مخصوصا وقتی مادری توانايی 
حرفه ای دارد يا به مرور جذب بازار کار می شود با درآمدش 
مانعی بزرگ برای ورود کودک بــه دايره فقر و نهايتا کار 

می شود. 
)*( اسامی برای حفظ حريم شــخصی افراد تغيير 

يافته اند

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

حسگرهایمان را تقویت کنیم! 

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

»بی حسی در برابر درد«، يکی از بيماری های نادری 
است که در صورت کنترل نشدن می تواند فرد مبتلا را با 
صدمات شوخی نابردار رو در رو کند. اين بيماری زمانی 
خطرخيزتر می شود که فرد مبتلا کودک باشد. به زبان 
ديگر، کودکی که به بيماری بی دردی گرفتار می شود، 
نيازمند مراقبت شبانه روزی اســت چرا که به سبب 
رويين تن بودن در برابر درد، هــر آينه بيم آن می رود 
که دســت به ماجراهای مهلک بزند و به عبارت رايج 
»کار دست خودش بدهد«. جوامع نيز در برهه هايی 
از زمان به اين بيماری دچار می شوند و سِنسُرهايشان 
در برابر درد از کار می افتد. در برابر اما، هستند جوامعی 
که در آنها »حســگر«ها چنان بيدار هســتند که در 
مقابل ضعيف ترين ارتعاشات از خود واکنش بهنگام 
نشــان می دهند. نمونه اعلای جوامع حساس به درد 
کره جنوبی است. کشوری که شهروندانش به اندازه ای 
نسبت به فســاد )درد( حساس هســتند که شائبه 
رفيق بازی رئيس جمهوری در اداره کشور کافی است 
تا شهروندان با واکنش کهکشانی شان رئيس جمهوری 
خاطی را پله پله از نردبام انکار پاييــن بياورند و او را به 
عذرخواهی و بازبينی در رفتارش وادارند! با اين همه اما، 

اگر قرار باشد جدولی براساس حساسيت شهروندان در 
برابر دردِ فساد و بی اخلاقی تدارک ديده شود، کشور 
ما در کجای جدول خواهد نشست؟ آيا ما شهروندان 
نسبت به فساد، ارتشــا و... آنچنان که سزاوار است از 
خود حساسيت نشان می دهيم؟... شايد نگاه کوتاهی 
به ماجرای سريال »شهرزاد« و حاشيه های گرداگرد 
اين سريال تا حدودی درجه حساسيت شهروندان را 
نسبت به فساد به محک سنجش بگذارد. پرمخاطب 
بودن سريال شهرزاد داستان دانسته ای است. سريالی 
با کارگردانی قابل قبول، بازی های درخشــان و... که 
بر ذائقه مخاطبان خوش نشســت و گوی سبقت را 
چندصباحی از سريال های ماهواره ای ربود. زمزمه های 
کليد خوردن ســری جديد سريال شــهرزاد تقريبا 
همزمان شد با خبر آلودگی مالی يکی از تهيه کنندگان 
اين ســريال. خبری کــه از همان روزهای نخســت 
صدای اعتراض شماری از فعالان فرهنگی را درآورد. 
بســياری از فعالان فرهنگی و اجتماعی در صفحات 
شخصی شان انصراف بازيگران از پروژه شهرزاد و قطع 
همکاری با اوليای اين سريال تا روشن شدن ماجرا را 
وظيفه اخلاقی بازيگران و طفره رفتن از آن را نشــانه 
مسئوليت ناپذيری دانستند. کمتر کسی گمان می برد 
اين اعتراض ها از صفحات شخصی نويسندگان فراتر 
رود و به کمپين »نه به شــهرزاد« بدل شود. امروز اما 
»هشتگ« نه به شــهرزاد يکی از بحث برانگيزترين 
هشتگ ها در رسانه های مجازی است... اين که در پشت 

و پسله ذهنِ گردانندگان اين کمپين چه می گذرد، کار 
را به نيت خوانی های دور و دراز و وقت سوز می کشاند اما، 
نيت گردانندگان کمپين هر چه باشد، دست کم اين قدر 
هست که اين کمپين تلاشی است برای فعال کردن 
سنسورهای به خواب رفته برخی از ما در برابر دردهای 
اجتماعی. اين که چرا برخی به سبب پرمخاطب بودن 
سريال شهرزاد چشم شــان را بر برقِ چشم آزار فساد 
می بندند يا اين که برخی با اين استدلال خنده آور که 
مردم نيازمند سرگرمی هســتند، به آسودگی از کنار 
کسانی می گذرند که چهار اسبه به مال و دارايی مردم 
می تازند، جملگی نشــانگر اين است که حسگرهای 
برخی از ما در برابر فســاد اگر نه کاملا فشــل که به 
روغن سوزی افتاده است. شــايد بد نباشد برای همه 
آنهايی که پرمخاطب بودن سريال شهرزاد و نياز مردم به 
سرگرمی را دليلی بر ياوه بودن اعتراضات به فساد مالی 
می دانند، هم صدا با بسياری از تحليلگران و مطلعان 
عرصه ورزش، ماجرای دردناک فوتبال را يادآوری کرد: 
وقتی که چشم ها بر فساد تيم دارها بسته شد، وقتی که 
سوت و کف و فريادهای سرخوشانه عرصه را بر مبارزه 
با فســاد تنگ کرد، حاصلش امروز فوتبالی است که 
تماشايش نه سرگرمی که ملال می آفريند و پول های 
بی حساب و کتاب و فساد مالی برخی دست اندرکارانش 
شهره خاص و عام است. مبارزه با فساد تنها به دولت ها 
محدود نمی شود. ما شهروندان نيز در اين ميانه سهمی 

داريم؛ حسگرهايمان را تقويت کنيم!

حرفروز

مردم دو دســته اند: آن که به دنيا رســيده اما 
بسنده نمی کند و کسی که به دنبال آن است 
و نمی يابد.   امام رضا )ع( 
حضرت محمد )ص(

دل سودایی
مهر مهر دلبری بر جان ماست

جان ما در حضرت جانان ماست
پيش او از درد می نالم وليک

درد آن دلدار ما درمان ماست
بس عجب نبود که سودايی شوم

کيت سودای او در شان ماست
جان ما چوگان و دل سودايی است

گوی زلفش در خم چوگان ماست
اسب همت را چو در زين آوريم

هر دو عالم گوشه ميدان ماست
با وجود اين چنين زار و نزار

بر بساط معرفت جولان ماست
وزن می ننهندمان خلقان وليک

کس چه داند آنچه در خلقان ماست
گر ز ما برهان طلب دارد کسی

نور او در جان ما برهان ماست
جنت پر انگبين و شير و می

بی جمال دوست شورستان ماست
گرچه در صورت گدايی می کنيم

گنج معنی در دل ويران ماست
هاتف دولت مرا آواز داد

کين نوا می گو: عراقی، زآن ماست
عراقی
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